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 علمی ـ پژوهشی دوفصلنامه
 7331 بهار و تابستان، 3 شماره، دومسال 

 1مدت عده در ازدواج موقت
  __________________ 2یزنجان یریشبسیدموسی  __________________ 

 کیدهچ
با الاقراء در ازدواج موقت است. مقدار عده زن ذات ،یکی از فروعات مهم در کتاب نکاح

نظرها، اختلاف روایات و اختلاف در کیفیت جمع میان خاستگاه اختلاف توجه به اینکه
ز ادسته هفت  مسألهدر این  ، لازم است روایات بیان و محور بررسی قرار گیرد.ستآنها

در  .استت، یک حیض در این روایا شدهمطرحروایات وجود دارد که کمترین مدت 
 وپنجچهلروایات دیگر، یک حیض و نصف، یک حیض و یک طهر، دو حیض، دو طهر، 

 رسد جمع عرفی بین این روایات، حملبه نظر می شب ذکر شده است. وپنجچهلروز و 
حیض  به اندازه یک داشتننگهبه این بیان که عده  آنها بر اختلاف مراتب فضیلت است،

بر یک حیض از باب افضل مراتب واجب است و عدم وجوب آن  افزون واجب است و
 .الزام استداشتن مفسده  مصلحت در ترخیص یااز باب  توسط شارع مقدس
 .الاقراء: ازدواج موقت، عده، ذاتواژگان کلیدی

                                                      
 02/11/79تاریخ تایید مقاله:                                                       02/11/79 مقاله:. تاریخ دریافت 1
به  الله شبیری زنجانیاز دروس خارج فقه آیت نظر مرکز فقهی امام محمدباقر . این مقاله زیر2

 HOOSIN_SOLJE@YAHOO.COM .استخراج و تنظیم شده استآقای حسین سنایی  همت
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 مقدمه
یی مانند درنیامیختن میاه و حفظ احترام مرد، به هاحکمتخداوند متعال به منظور مراعات 

لزوم عده پس از جدایی همسران از همدیگر حکم کرده است؛ ولی برای هریک از انواع 
برای نمونه عده وفات با  خاصی را برای عده جعل نموده است، زمانمدتجدایی زن از مرد، 

ر عقد موقت تفاوت دارد. آنچه عده طلاق متفاوت است و عده در طلاق ازدواج دائم با عده د
، مدت زمان عده عقد ازدواج موقت زنی است که شودو در این مقاله بررسی می ستآرامعرکه

 گویند.می« الاقراءذات»به او  اصطلاحا  و بیند در سن حیض است و حیض می
ازجمله آثار اجتماعی  بیانگر اهمیت آن است، مسألهی این توجه به آثار فقهی و اجتماع

شود و این است که هر مقدار مدت عده کوتاه باشد، امر ازدواج موقت تسهیل می مسألهاین 
آثار فقهی مترتب بر ازدواج در عده ازجمله تأثیر بسزایی در کاهش فحشا در جامعه دارد و 

 اشاره کرد. از این ازدواج متولدشدهبودن فرزند  زادهحرامتوان به جریان احکام زنا و می
ای مسألهقدمت دیرینه دارد و بر اساس روایات وارده، بحث مدت عده ازدواج موقت 

ی از یکفراگیر در روزگار معصومان بوده است و فقیهان وارسته و حافظان شریعت به عنوان 
و  نعهمق، مقنع، کافی .ندادر کتاب نکاح پرداختهبه بررسی آن  ازدواج موقت مسألهفروعات 

 1.استپرداخته  مسألههایی است که به این ازجمله کتاب شرائع

 شناسی مفهوم
اله در متن مق کاررفتهبهلازم است مفردات و اصطلاحات  مسألهپیش از بررسی استدلالی 

ود: شمثلا  گفته می چیز یا شخص است،عده در لغت به معنای تعدادی توضیح داده شود. 
نی زمانمدت عده، معنای از متشرعه عرف متفاهم ؛ ولی2«ة من الکتبعنده عد  »  است معی 

 پایان تا و دکن صبر باید کرده، آمیزش وی بااشتباه به که کسی یا شوهر از جدایی از پس زن که
 یا انفساخ فسخ طلاق،: باشد امور این از یکی تواندمی جدایی منشأ. نکند ازدواج مدت آن

                                                      
؛ محقق حلی، 615، صمقنعه؛ شیخ مفید، 141، صمقنع؛ شیخ صدوق، ۸2۴، ص2، جکافیکلینی،  .1

 .021، ص0، جالاسلامشرائع
 .97، ص1، جنیالعدی، ی. فراه2
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. شبهه به آمیزش در اشتباه زوال و موقت ازدواج در مدت بذل یا اتمام شوهر، فوت ازدواج،
 موقت، یا دائم یعنی ازدواج، نوع طلاق یا شوهر فوت یعنی آن، سبب به توجه با مدت عده

 است حیض سن در که زنی .است متفاوت نبودن و بودن باردار و ندیدن و دیدن ماهانه عادت
الشهور ذاترا  بیندنمی حیض و است حیض سن در که زنیو  1الاقراءذاترا  بیندمی حیض و

 2.گویند

 هادیدگاه
 وجود دارد: ی بسیاریهادیدگاهقراء الاعده در ازدواج موقت ذات دتم هدربار
مراد از این  ینکها درباره 3.را برگزیده است دیدگاهشیخ طوسی این : اعتبار دو حیض .1

اگر یا است چند احتمال وجود دارد؛ زیرا مشخص نیست دو حیض کامل  ،چیست دیدگاه
 د، کافی است.از دو حیض یا هردو ناقص باشیکی 
اگر مدت ازدواج موقت تمام »فرماید: شیخ صدوق می: اعتبار یک حیض و نصف .0

 4«.شود و مرد زنده باشد، زن باید یک حیض و نصف عده نگه دارد
 اول دسته فقهای افقه شاید که- 5زراره کسانی چونقدما ن میا از: اعتبار یک حیض .3

 وا فقهی کتب فروش :گویدمی او حق در نجاشی که- عقیلابیابن و -است اجماع اصحاب
ک ی روایت تنها ،است محدث و که فقیه کلینی .انداین نظریه را برگزیده 6-است بوده زیاد

 قائل بدان 8دوم مجلسی کفایه، صاحب مدارک، صاحب متأخران، از و 7کرده نقل را حیض
 9یست.ن متروکدیدگاهی  کند،می ادعا شرایع در محقق که گونهآن بنابراین این نظریه .اندشده

به اعتبار دو طهر  حلی علامهو ادریس ابن ،زهرهابن ،شیخ مفید: اعتبار دو طهر. ۸

                                                      
 .577، ص1، جبیتفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل. جمعی از پژوهشگران، 1
 .24، ص1، جالاسلامشرائع. محقق حلی، 2
 .23۵ص، نهایهطوسی،  .1
 .141، صمقنعشیخ صدوق،  .4
 شود.با توجه به روایت کلینی در باب عده متعه، نظر زراره فهمیده می .6
 .122، رقم ۸۴، صرجال نجاشی؛ نجاشی، ۸۴3، صعقیل وفقههأبیحیاة ابنعقیل، ابیابن .5
 .۸2۴، ص2، جکافیکلینی،  .9
مجلسی دوم، ؛ 19۸، ص0، جالأحکامکفایة؛ محقق سبزواری، 268، ص1، جالمرامنهایةعاملی،  .8

 .242، ص22، جالعقولمرآة
 .021، ص0، جالإسلامشرائعمحقق حلی،  .7
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 نیز جاری است. دیدگاهدر این  اول دیدگاهاختلافات   1.اندقائل
بحث است که این  محلخود  دیدگاهاین : روزیا شب یا شبانه وپنج روزاعتبار چهل .2
یک ماه و نیم است که گاهی  ینکهروز یا اوپنج به حسب روز است یا شب یا شبانهچهل
 .شودوچهار روز میچهل

و  صدوقشیخ  ،فاضل آبی 2.را به جماعتی نسبت داده است دیدگاهاین  مجلسی اول
الصلاح روشن وبا مراجعه به کتاب اب 3.کندمعرفی می دیدگاهاین  صاحبالصلاح حلبی را واب

عبارتی  یهبابوولی ابن 4؛شود که این نسبت صحیح نیست و او دو قرء را لازم دانسته استمی
توان همچنین می 5.باشد او درستبه  دیدگاهنسبت دادن این  ،دارد که ممکن است بر اساس آن

 6نام برد.ن به این نظریه ازجمله قائلارا  فقه رضویابراهیم و صاحب بنعلی

 بررسی ادله
، اختلاف روایات و اختلاف در کیفیت جمع مسألهدر این  نظراختلاف خاستگاه کهییازآنجا

چند  لهمسأدر این شود. پرداخته میبه بررسی روایات و کیفیت جمع بین آنها  ،بین آنهاست
 :دسته از روایات وجود دارد

 دسته اول: روایات اعتبار دو حیض
 ، خود سه گروه است:اعتبار دو حیضروایات 

دو »را عده متعه  7نهایهدر ی شیخ طوس: به ضمیمه صحیحه زراره کنیزه روایات عد  . 1

                                                      
؛ 526، ص2، جسرائرادریس حلی، ؛ ابن167، صالنزوعغنیةزهره ، ؛ ابن615، صمقنعهشیخ مفید،  .1

 .241، ص9، جمختلفعلامه حلی، 
 .221، ص۴، جالمتقینروضةمجلسی اول،  .2
 .1۵2، ص0، جالرموزکشففاضل آبی،  .1
 .310، صالکافی فی الفقهابوالصلاح حلبی،  .4
 .0۵2، صهدایةشیخ صدوق،  .6
 .307، صالرضافقه، ؛ منسوب به امام رضا97، ص1، جتفسیر قمیابراهیم قمی، بنعلی .5
 .615، صنهایهطوسی،  .9
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از او تا زمان صاحب  پسی و فقها 1علامه دانسته؛ ولی به علت آن اشاره نکرده است.« حیض
فضیل به ضمیمه صحیحه زراره بنبه روایت محمدی مختار شیخ طوساثبات ی مدارک برا

و  دهبیان کر دو حیضرا  کنیزفضیل عده بنروایت محمد با این بیان که ،اندکرده استدلال
 ت.اسیجه عده متعه دو حیض درنت ،استدانسته  کنیزمانند را عده متعه  نیزصحیحه زراره 

 2.کندصاحب ریاض نیز از این نظریه دفاع می
 اثبات را کنیزاعتبار دو حیض در عده  یعنی ،ل ملزومیفضبندر این استدلال روایت محمد

اری جمتعه نیز  ، برایدارد کنیزکند که هر حکمی کند و صحیحه زراره ملازمه را اثبات میمی
وایت ر را دو حیض دانسته، کنیزکه عده ی تتوجه این است که از میان روایانکته قابل .است

 د داردوجو بارهیندرا بسیاریآنکه روایات حال است، فضیل را مستند شیخ قرار دادهبنمحمد
 م است.از آنها مسل   یکه صحت بعض

 فضیل آمده است: بندر روایت محمد
مَةِ  يالحسن الماضابي عن فضیلبنمحمد نسعید عبنالحسین

َ قَالَ: طَلَاقُ الْأ
فٌ  رٌ وَنِصأ تُهَا شَهأ مَحِیضِ فَعِدَّ إِنأ کَانَتأ قَدأ قَعَدَتأ عَنِ الأ ضَتَانِ وَ تُهَا حَیأ لِیقَتَانِ وَعِدَّ مام ؛ اتَطأ

که  دو طلاق و عده او دو حیض است و اگر زنی است کنیزفرمود: تعداد طلاق  کاظم
 3.بیند عده او یک ماه و نیم استحیض نمی

فضیل بنکنند؛ زیرا محمداند و حسنه یا صحیحه تعبیر نمیهدانست« خبر»این روایت را 
فضیل کوفی که توثیق بنو محمد 4فضیل بصری که توثیق شدهبنقاسمبنمحمد میانمردد 

 نشده است.
فضیل بصری است که با این بنقاسمبنفضیل همان محمدبنارد محمدد اصرار اردبیلی

 ،از باب انتساب به جد است ،گویندفضیل میبناو را محمد ینکهوثیق شده است و اعنوان ت
سپس  .تاس فراوانبین علی تا بابویه فاصله  لیو شود؛گفته می «بابویهبنعلی» کهچنان

. فضیل استبنقاسمبنهمین محمد ،فضیل آمدهبندر بسیاری از موارد که محمد نویسدمی

                                                      
 .241، ص9، جمختلفعلامه حلی،  .1
یاضطباطبایی حائری،  .2  .322، ص11، جر
 .116، ص1، جاستبصار. طوسی، 1
 .152، صینجاش رجالنجاشی،  .4
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 1.برای شناخت این دو نفر ذکر کرده است های فراوانینشانهدر ادامه نیز 
 ،مدهفضیل آبنفضیل از باب انتساب به جد نیست و هرجا محمدبنمحمد رسدبه نظر می
با این حال اشکالی در سند وجود ندارد؛ چرا که  اجلا  ،فضیل استبنقاسمبنغیر از محمد

 ه غلوبوی رمی  .اعتماد به اوست هنشانایت اجلا رواند و کوفی روایت کرده فضیلبنمحمد از
 2.نیست حجتچون  ؛کنداشکالی ایجاد نمی نیز

مسلم، بنقیس، صحیحه محمدبنفضیل، صحیحه محمدبنافزون بر روایت محمد
 1اند.را دو حیض بیان کرده کنیزخالد و صحیحه زراره نیز عده بنصحیحه سلیمان

در پاسخ پرسش زراره، استدلال  صادقبا ضمیمه کردن این روایات به فرمایش امام 
دانسته  کنیزشود. حضرت در این روایت، مدت عده متعه را به میزان مقدار عده کامل می

 است: 
ارة رن زأذینة عبنعمیر عن عمرابيابن نالحسین عبندمعن مح [احمدبنمحمد] وعنه

تُ  را   قَالَ: سَأَلأ هُرٍ وَعَشأ بَعَةُ أَشأ عَ بِهَا قَالَ أَرأ ذِي تَمَتَّ هَا الَّ عَةِ إِذَا مَاتَ عَنأ مُتأ ةُ الأ فَرٍ مَا عِدَّ أَبَا جَعأ
ة  کَانَتأ أَوأ أَمَة  أَوأ عَ  أَةِ حُرَّ مَرأ جُ فَعَلَی الأ وأ کَاحِ إِذَا مَاتَ الزَّ لَی أَيِّ قَالَ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَةُ کُلُّ النِّ

را  وَعِدَّ  هُرٍ وَعَشأ بَعَةُ أَشأ ةُ أَرأ عِدَّ كَ یَمِینٍ فَالأ وِیجا  أَوأ مِلأ عَة  أَوأ تَزأ هُ مُتأ کَاحُ مِنأ هٍ کَانَ النِّ ةُ وَجأ
عَةُ عَلَ  مُتأ ةِ وَکَذَلِكَ الأ حُرَّ فُ مَا عَلَی الأ هَا نِصأ قَةُ عَلَیأ مُطَلَّ مَةُ الأ

َ هُرٍ وَالْأ قَةِ ثَلَاثَةُ أَشأ مُطَلَّ لُ هَا مِثأ یأ الأ
مَةِ 

َ پرسیدم مدت زمان عده زنی که به صورت متعه  زراره گوید: از امام باقر ؛مَا عَلَی الْأ
: است. حضرت فرمود ربه عقد مردی درآمده است و شوهر او از دنیا رفته است، چقد

ها وقتی شوهر از دنیا برود، بر ای زراره در تمام ازدواج :سپس فرمود چهار ماه و ده روز.
کند که زن زن لازم است که چهار ماه و ده روز عده نگه دارد و در این حکم فرقی نمی

ی نیزک، ازدواج دائم باشد یا متعه یا اینکه رابطه آنها بر اساس مولی و کنیزباشد یا  آزاد
قه سه ماه است و مدت زمان عده  آزادباشد. مدت زمان عده زن  قه کنیزمطل  نصف  ،مطل 

                                                      
 .192-19۸، ص0، جالرواةجامعمحقق اردبیلی،  .1
شهادت افراد به غلو پذیرفتنی نیست؛ زیرا از شرایط پذیرفتن شهادت این است که در موضوعاتی باشد که  .2

خطای شخص در آنها اندک است؛ اما نسبت دادن غلو به اشخاص از حدسیاتی است که خطا در آن فراوان 
آن پریشان است؛  است؛ زیرا اینکه غلو چیست و مرز آن کجاست، معرکه آراست و سخن بزرگان در مورد

 بسا گروهی سخنی را غلو بدانند و گروهی دیگر آن را عین دین به شمار آورد.چه
 .1، ح194؛ همان، ص2؛ همان، ح4، ح192؛ همان، ص1، ح157، ص5، جیکافبه ترتیب: کلینی،  .1
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و مدت زمان عده زن متعه شده نیز مانند مدت زمان است مطلقه  آزادمدت زمان عده زن 
 1.مطلقه است کنیزعده 

عده سه ماه و  آزادعده  پیشین، هایهفقرزیرا در  ؛الشهور استمورد این روایت زن ذات
 بر اینست و بیان مدت عده با معیار ماه بیان شده اوپنج روز یعنی چهل ،آزادنصف  کنیز

ولی ذیل روایت که  الشهور است؛بیان مدت عده زن ذات حضرت در مقام دلالت دارد که
مَةِ »فرماید می

َ لُ مَا عَلَی الْأ هَا مِثأ عَةُ عَلَیأ مُتأ  هک این معندب ،الشهور نیستمختص به ذات «الأ
 نیز شدهمتعهبر زن  ،دارد کنیزکه هر حکمی که دلالت دارد  بر این تنزیل عمومیت دارد و

الاقراء نیز در عقد عده زن ذات ،الاقراء دو حیض استذات کنیزون عده جاری است و چ
 موقت دو حیض است.

 :ولا  ا نادرست است؛ زیرا زراره صحیحه ضمیمه به کنیز عده روایات استدلال به :اشکال
ر باید ب ،را دو حیض دانسته کنیزدو طهر است و روایاتی که عده  کنیزاست که عده  آنحق 

م امری را ملازمه صحت مدارک، صاحب زمان تا :ثانیا   ؛دکرجهاتی مانند تقیه حمل   مسل 
بلکه  ،ای بر تعمیم ذیل وجود نداردقرینه» :فرموده است ایشانکه  گونههماندانستند؛ ولی می

 صاحب ازجمله بعدی یفقها از . بسیاری2«استالشهور به قرینه صدر، مراد از ذیل، زن ذات
 1اند.پذیرفته را اشکال جواهر این
الشهور صحیح نیست؛ زیرا حمل روایت بر ذات که برسد نظر بهی اشکال است ممکن

 الشهور فردی نادر است و حمل روایت بر فرد نادر صحیح نیست.ذات
زیرا حمل مطلق بر فرد نادر قبیح است؛ ولی بیان حکم فرد  است؛ دفعقابل اشکال این

رت حض که است این شود،می استفاده آن صدر در تأمل با از روایت آنچه .نادر قبیح نیست
و ماه  الشهور است؛ زیرا معیار برای مدت عده را ماه قرار داده استدر مقام بیان حکم زن ذات

 ذکر چهار ماه و ده روز را وفات عده پس از اینکهشهور است. روایت لمعیار عده زن ذات ا
پرداخته است و با توجه  طلاق عده حکم به ادامه در -است ماه اساس بر عده این که - کندمی

 تاسی طلاق عده بیان مقام رشود دبه اینکه صدر روایت معیار را ماه قرار داده است معلوم می

                                                      
 .169، ص8، جالأحکامتهذیبطوسی،  .1
 .02۵، ص1، جالمرامنهایةعاملی،  .2
 .175، ص12، جلکلامجواهرا. نجفی، 1
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 مقام در اینکه نه است، الشهورذات به ناظر فقط ناگزیر و شود محاسبه ماه اساس باید بر که
ر آن حمل مطلق ب است وی نادر فرد الشهورذات شود گفته تا باشد یطورکلبه عده حکم بیان

 نیست. صحیح
دومین روایت از روایات اعتبار دو حیض، روایت : هاشمیفضلبناسماعیل معتبره. 0

 فضل هاشمی است:بناسماعیل
 مي  شاالفضل الهبنأذینة عن إسماعیلبنعمیر عن عمرأبيإبراهیم عن أبیه عن ابنبنعلي  

عَةِ  مُتأ هِ ع عَنِ الأ دِ اللَّ تُ أَبَا عَبأ مَاءِ  ... قَالَ: سَأَلأ ِ
زِلَةِ الْأ مَا هِيَ بِمَنأ تٌ وَلَا عَدَدٌ إِنَّ سَ فِیهَا وَقأ لَیأ

رِ وَلِيٍّ وَلَا شُهُ  هُنَّ مَا شَاءَ بِغَیأ جُ مِنأ وَةٍ یَتَزَوَّ بَعِ نِسأ رأ
َ هُنَّ کَمأ شَاءَ وَصَاحِبُ الْأ جُ مِنأ ا ودٍ فَإِذَ یَتَزَوَّ

يأ  طِیهَا الشَّ یُعأ رِ طَلَاقٍ وَ هُ بِغَیأ جَلُ بَانَتأ مِنأ
َ قَضَی الْأ إِنأ کَانَتأ انأ ضَتَانِ وَ تُهَا حَیأ یَسِیرَ وَعِدَّ ءَ الأ

ما بَعُونَ یَوأ سَةٌ وَأَرأ در ازدواج متعه، زمان و عددی وجود ندارد؛ زیرا به  ؛لَا تَحِیضُ فَخَمأ
خواهد متعه نماید. مردی که چهار تواند با هر تعداد مید میی است. مرکنیزمنزله رابطه 

بدون اینکه به اذن ولی و  ،تواند با هر تعداد از آنها که بخواهد ازدواج کندزن دارد نیز می
شاهد نیاز باشد. هرگاه که مدت زمان متعه به پایان رسید بدون طلاق از او جدا خواهد 

زمان عده او دو حیض است و اگر از کسانی است  دهد و مدتشد و چیز اندکی به او می
 1بیند، مدت زمان عده او چهل و پنج روز است.که حیض نمی

 نیز بعدی یفقها و 2است مدارک به این روایت استدلال کرده، صاحب که کسی نخستین
 به دلیل وجودروایت  صحیح یا حسن بودنهرچند  ،معتبر استروایت  .اندکرده قبول را آن

 صحیح است. ،طبق تحقیق، گرچه مورد بحث است هاشم در سند آنبنابراهیم
وعدتها حیضةٌ ان کانت »نقل شده است:  گونهینا نوادراین روایت در کتاب اشکال: 

 «شهر»به  «شهرٌ ونصف»و  «حیضةٌ »به  «حیضتان»که  1«تحیض و ان کانت لاتحیض شهرٌ 
شده اثبات «حیضتان»نقل زیرا  کرد؛این روایت استناد  توان بهنمی بنابراین تبدیل شده است.

 است.آمده « حیضة» معتبری هادر برخی نقل بلکه ،نیست
  :بصیر نیز عده ازدواج موقت دو حیض بیان شدهودر صحیحه اب: بصیروصحیحه اب. 3

                                                      
 .461، ص6، جیکافکلینی،  .1
 .112، ص4، جالمداركجامع. خوانساری، 2
 .86، صنوادراشعری قمی،  .1
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رِكَ وَ لَا یَحِلُّ یقول:  رعفَ أباجَ  عتُ مِ : سَ الَ بصیر قَ بيأحمید الحناط عن بنعاصم لِغَیأ
ضَتَانِ  تُهَا حَیأ جَلُ وَ عِدَّ

َ قَطِعَ الْأ ی یَنأ زنی که در متعه تو است تا زمانی که زمان متعه به  ؛حَتَّ
 1پایان نرسیده است، برای غیر تو حلال نیست و عده او دو حیض است.

 2دهنقل نمو تفسیر عیاشیروایت را از  و اللثام به این روایت استناد کردهبار کاشف نخستین
 یدسعبنحسین کتاب از بحار از طریق حدائق صاحب ولی شود؛موجب ارسال روایت میکه 
که زمان  4عشرةستل الاصو اصل روایت در کتاب بر اینکه  افزون 1یافته است.مسند  را آن

اصل  ،یکی از اصول، عشرةستالاصول در  موجود است. ،بروجردی چاپ شد اللهآیت
 واسطهسعید هم به بنحسین .شده است گرفتهاین روایت از آنجا  و حمید استبنعاصم

ض بدین ترتیب روایتی معتبر بر دیدگاه اعتبار دو حی کند.سوید از همین کتاب نقل میبننضر
 6 .فراهم است

 یک حیض اعتباردسته دوم: 
 بیند، یک حیض بیان کرده است: عده متعه زنی را که حیض می صحیحه زراره

ل عبدالله أنه قاابياذنیه عن زرارة عن بنعمیر عن عمرابيابنابراهیم عن أبیه عن بنعلي
فٌ  إِنأ کَانَتأ تَحِیضُ  ةِ تعَ المُ  ةُ دَّ عِ  رٌ وَ نِصأ ضَةٌ وَ إِنأ کَانَتأ لَا تَحِیضُ فَشَهأ  زراره از امام ؛فَحَیأ

بیند، در متعه مدت زمان عده زن در صورتی که حیض میروایت نمود که  صادق
 5.بیند یک ماه و نیم استیک حیض و در صورتی که حیض نمی

                                                      
 .459و455، ص14، جالوسائلمستدرك. محدث نوری، 1
 .287، ص9، جاللثامکشف. فاضل هندی، 2
عن  ن النضرع نقله في کتاب البحاره علی ما سعید في کتاببنالحسینتعبیر صاحب حدائق اینگونه است: . 1

 .181، ص24، جحدائق، احمدبنیوسف .بصیرحمید عن أبيبنعاصم
 .162، صعشرالأصول الستة، . جمعی از علما4
 یاشخاص باشد و شهرت اریدر اخت ریاخ یهاکه در دوره ستین یاز آن اصول دیالبته اصل عاصم بن حم .5

ه است و او استنساخ کرد دهیرس ینور یبه دست حاج یاتنها نسخه .شده باشد خیداشته باشد و قرائت مشا
 هم بود و گرینسخه در کتب د نیاگر منقولات ا .استنساخ از همان نسخه است یهمگ یبعد یهاو نسخه

دات است که کار ستیهم ن یزیچ نیبود، اما چن یاعتبار کاف یبرا شدیم قیتطب را  و منقولاتش جزء متفر 
 بر اعتماد ثابت کرد. یموارد نیعقلا را در چن یبنا توانیو نم کندیمشکل م

 .1، ح468، ص6، جیکاف؛ کلینی، 691، ح156، ص8، جتهذیبطوسی،  .5
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طوسی  تهذیبدر  عبارتاین . وجود ندارد« عدة المتعة»ی کافمعمول کتاب ی هادر نسخه
ی قتوی وافنیز در  کاشانی بحث متعه ذکر کرده و فیض آغازرا در  روایتاین ی کافآمده است. 

ی کاف از کتابی ادر نسخه 1.هست آندر  عبارتاین  ،کندمینقل ی کاففوق را از  روایت
از ی در یک عبارتمقصود این است که این  معلوم نیست علامت )خ یب( وجود دارد که

 آمده است. تهذیبدر  اینکهوجود دارد یا ی کاف هایهنسخ
نیز عده متعه یک  1عمربنو مفضل 2فضلبناین روایت در روایت اسماعیلافزون بر 

 حیض بیان شده است.

 دسته سوم: اعتبار یک حیض و یک طهر
در مورد مدت عده عقد متعه پرسید و حضرت در پاسخ  زمانای از امام حمیری در نامه

فرمود که باید یک حیض و یک طهر عده نگه دارد. متن نامه حمیری و پاسخ حضرت چنین 
 است: 

صاحب الزمان صلوات الله علیه سأله ی الحمیري کتب الجعفر بنعبداللهبنعن محمد
رَأَة  بِشَيأ  جَ امأ هَا فیه عن مسائل: وَسَأَلَ عَنأ رَجُلٍ تَزَوَّ بَقِيَ لَهُ عَلَیأ لُومٍ وَ تٍ مَعأ لُومٍ إِلَی وَقأ ءٍ مَعأ

هَا وَقَدأ کَانَتأ طَمِثَتأ قَبأ  ا بَقِيَ لَهُ عَلَیأ تٌ فَجَعَلَهَا فِي حِلٍّ مِمَّ عَلَهَا فِي حِلٍّ مِنأ وَقأ لَ أَنأ یَجأ
جَهَا رَجُلٌ آخَرُ بِشَيأ  امٍ أَ یَجُوزُ أَنأ یَتَزَوَّ امِهَا بِثَلَاثَةِ أَیَّ رِهَا أَیَّ دَ طُهأ لُومٍ عِنأ تٍ مَعأ لُومٍ إِلَی وَقأ ءٍ مَعأ

تَقأ  رَی؟ فَأَجَابَ یَسأ ضَة  أُخأ بِلَ بِهَا حَیأ تَقأ ضَةِ أَوأ یَسأ حَیأ كَ  بِلُ مِنأ هَذِهِ الأ رَ تِلأ ضَة  غَیأ ضَةِ ا حَیأ حَیأ لأ
ة رَةٌ تَامَّ ضَةٌ وَ طُهأ ةِ حَیأ عِدَّ كَ الأ نَّ أَقَلَّ تِلأ

َ
 سدینویبه امام زمان م یاجعفر نامهبنعبدالله ؛لِْ

در مورد مردی که در مقابل مقدار معلوم و زمان  هلاز جم ،کندیسؤال م یو از مسائل
ن مشخص شده باقی مانده و در حالی که مقداری از زما کندمعلوم با زنی ازدواج می

که زن سه روز قبل است در حالی  و این بخشدباقی مانده را به زن می است، مقدار زمان
از اینکه مرد ایام را به او ببخشد حائض شده است، آیا جایز است که مرد دیگری در زمان 

برای مدت معلومی ازدواج کند معلوم و  مقدارطهارت آن زن از همان حیض در مقابل 
یا اینکه باید تا زمان حیض بعدی ازدواج را به تاخیر بیندازد؟ حضرت جواب دادند باید 

                                                      
 .1218، ص21، جیواففیض کاشانی،  .1
 .1، ح468ص ،6، جیکاف؛ کلینی، 691، ح156، ص8، جتهذیبطوسی،  .2
، الوسائلمستدرك؛ محدث نوری، 18121-41، ح82، ص25، جعهیالشثیجامع احادبروجردی،  .1

 .19148، ح498، ص14ج
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چراکه کمترین مقدار عده آن زن، یک حیض  ؛تا حیض بعدی ازدواج را به تاخیر بیندازد
 1.و طهارت کامل است
این  روایتظاهر . تو معتبر اس 2شیخ طوسی آمده« غیبت»سند این حدیث در کتاب 

چون حیض اول  ،یك حیض و یک طهر کامل است و در مورد روایت ،عدهمدت است که 
ه حیض ک هنگامی و لازم است حیض دوم را ببیند ،اینکه به عده معتبر برسدی برا ،ناقص بوده

 عده او نیز تمام شده است. ،طورکامل تمام شددوم به

 دسته چهارم: اعتبار یک حیض و نصف
را نقل کرده که ممکن است کسی به آن تمسک کند و  روایت مرسلی مقنعشیخ صدوق در 

  است: گونهنیایک حیض و نصف بداند. متن روایت  ،الاقراء را در عقد متعهعده ذات
لُ  فٌ مِثأ ضَةٌ وَنِصأ امُهَا وَهُوَ حَيٌّ فَحَیأ قَضَتأ أَیَّ إِذَا انأ مَةِ  عَلَی مَا یَجِبُ  وَ

َ عقد متعه زمانی در  ؛الْأ
که ایام آن به پایان رسید در حالی که آن مرد زنده است، مدت زمان عده یک حیض و 

 3.در ازدواج دائم لازم است نگه دارد کنیزای که مثل همان مدت زمان عده ،نیم است
 ،اول فرمودهی که مجلس گونههمان« حیضة ونصف»مراد از ظاهر روایت این است که 

 4 الشهور است.که مربوط به زن ذات یك ماه و نیم است

 وپنج روزدسته پنجم: اعتبار چهل
پرسد و مدت عده وفات در عقد موقت می هدربار صادقاز امام  ی صحیحروایتزراره در 

ر د . حضرتکندرا بیان می هاعدهحضرت پس از پاسخ دادن به پرسش زراره، مدت برخی از 
 کند.بیان می کنیزکه زوج زنده باشد را به اندازه عده یدرصورتضمن آنها مدت عده عقد موقت 

 گونه است:ینامتن روایت 
 ةاررز أذینة عنبنعمیر عن عمرابيابنسین عن حالبنمحمد احمد( عنبن)محمد وعنه

فَرٍ  تُ أَبَا جَعأ عَ  قَالَ: سَأَلأ ذِي تَمَتَّ هَا الَّ عَةِ إِذَا مَاتَ عَنأ مُتأ ةُ الأ را  مَا عِدَّ هُرٍ وَعَشأ بَعَةُ أَشأ بِهَا قَالَ أَرأ

                                                      
 .18492-172، ح152، ص25، جعهیالشجامع احادیث؛ بروجردی، 487، ص2، جاحتجاج طبرسی، .1
 ؛194 ، النص، صبةیکتاب الغ. طوسی، 2

 .18428 -145، ح115، ص25، جعهیالشجامع احادیثبروجردی، ؛ 3۸1، ص مقنعشیخ صدوق،  1.
 .621، ص8، جنیالمتقروضةمجلسی اول،  .4
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ة  کَانَتأ أَوأ أَمَة  أَوأ عَ  أَةِ حُرَّ مَرأ جُ فَعَلَی الأ وأ کَاحِ إِذَا مَاتَ الزَّ لَی أَيِّ قَالَ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَةُ کُلُّ النِّ
كَ یَمِینٍ فَ  وِیجا  أَوأ مِلأ عَة  أَوأ تَزأ هُ مُتأ کَاحُ مِنأ هٍ کَانَ النِّ ةُ وَجأ را  وَعِدَّ هُرٍ وَعَشأ بَعَةُ أَشأ ةُ أَرأ عِدَّ الأ

عَةُ عَلَ  مُتأ ةِ وَکَذَلِكَ الأ حُرَّ فُ مَا عَلَی الأ هَا نِصأ قَةُ عَلَیأ مُطَلَّ مَةُ الأ
َ هُرٍ وَالْأ قَةِ ثَلَاثَةُ أَشأ مُطَلَّ هَا مِثأ الأ لُ یأ

مَةِ 
َ زمان عده زنی که به پرسیدم مدت  کند که از امام باقرزراره نقل می ؛مَا عَلَی الْأ

صورت متعه به عقد مردی درآمده است و شوهر او از دنیا رفته است، چه مقدار است؟ 
ها وقتی سپس فرمودند ای زراره در تمام ازدواج .حضرت فرمودند چهار ماه و ده روز

شوهر از دنیا برود، بر زن لازم است که چهار ماه و ده روز عده نگه دارد و در این حکم 
نها بر آ ، ازدواج دائم باشد یا متعه یا اینکه رابطهکنیزباشد یا  آزادکند که زن نمیفرقی 

قه سه ماه است و مدت زمان  آزادمدت زمان عده زن  ی باشد.کنیزاساس مولی و  مطل 
قه نصف مدت زمان عده زن  کنیزعده  قه  آزادمطل  مدت زمان عده زن متعه  است.مطل 

 1.مطلقه است کنیزشده نیز مانند مدت زمان عده 
مَةِ »برخی ذیل روایت، یعنی جمله 

َ لُ مَا عَلَی الْأ هَا مِثأ عَةُ عَلَیأ مُتأ را عام دانسته و  «کَذَلِكَ الأ
قه مطل   کنیزعده او به اندازه  -الشهور الاقراء یا ذاتذات -ای که هر متعه اندکردهگونه معنا این

قه  کنیزاست و چون در این روایت عده  وپنج روز دانسته شده، پس عده ازدواج چهلمطل 
 .استوپنج روز موقت نیز چهل

  :وپنج روز بیان شده استچهلدر مورد عده ازدواج موقت  ابوبصیری فتوا در روایتی دیگر
الحسین عن عدة من اصحابنا عن بنعن محمدی یحیبنیعقوب عن محمدبنمحمد
لَا بُدَّ مِنأ أَنأ تَقُولَ فِي بصیر قَالَ: ابيعن  عن سماعةی عیسبنمحمد عن عثمانبناحمد

رَ سِفَاحٍ عَلَی کِتَابِ  هَما  نِکَاحا  غَیأ ما  بِکَذَا وَکَذَا دِرأ عَة  کَذَا وَکَذَا یَوأ جُكِ مُتأ رُوطِ أَتَزَوَّ  هَذِهِ الشُّ
هِ ص وَعَلَی أَنأ لَا تَرِثِینِي وَلَا  ةِ نَبِیِّ هِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّ بَعِینَ  اللَّ سَة  وَ أَرأ ي خَمأ تَدِّ أَرِثَكِ وَعَلَی أَنأ تَعأ

ضَة   ضُهُمأ حَیأ ما  وَقَالَ بَعأ گوید در عقد متعه لازم است بگویی تو را به بصیر میواب ؛یَوأ
آورم در فلان مدت مشخص و در مقابل فلان مقدار درهم، آن ازدواج متعه خود درمی

بلکه ازدواجی است بنابر کتاب خداوند متعال و هم ازدواجی که ازدواج سفاح نیست، 
سنت پیامبر او و بنابر اینکه تو از اموال من سهمی از ارث نداشته باشی و من از اموال تو 
سهمی از ارث نداشته باشم و همچنین چهل و پنج روز عده نگهداری و بعضی از آنها 

 2اند به اندازه یک حیض.هم گفته

                                                      
 .169، ص8، جبیتهذطوسی،  1.
 .18425-144، ح115، ص25، جعهیالشجامع احادیثبروجردی،  .2
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ضُهُمأ »جمله  ضَة   وَقَالَ بَعأ از او و شاید مقصود از  راویان پیشیا از کلیني است و یا از « حَیأ
 حیض است.یک او ی چراکه فتوا ؛باشد زراره ،«بعض»آن 

و ی قلعی او طبعا  مطلب کسی چونی دلیل حجیت فتوای ابوبصیر این است که فتوا 
 است. موبلکه برگرفته از کلام معص ،نیستی اجتهاد

روایت  1روایت زراره، 2موثقه زراره، ،1الرضافقهدر روایت  ،روایتافزون بر این دو 
و روایت  5صحیحه بزنطی 6بصیر،مسلم و ابوبنصحیحه محمد 4مسلم و زراره،بنمحمد

 وپنج روز بیان شده است.عده ازدواج موقت چهل 9صباح مدائنی

 وپنج شبدسته ششم: چهل
وپنج کند که عده متعه چهلنقل می صادقمسلم در یک روایت معتبر از امام بنمحمد
روایت  12مرسله مقنع، 7حنظله،بنافزون بر این روایت، در معتبره عمر 8.استشب 
 14مسلم و زراره،بنموثقه محمد 11معتبره زراره، 12مسلم،بنصحیحه محمد 11سالم،بنهشام

 وپنج شب بیان شده است.عده متعه چهل 15و معتبره بزنطی، 16خنیسبنمعتبره معلی
 گفته شود با توجه به روایاتی که عدهبه عنوان اشکال بر دسته پنچم و ششم ممکن است 

                                                      
 .18416-161، ح142همان، ص .1
 .18452-182، ح165همان، ص .2
 .454، ص1ج، هیالفق شیخ صدوق، .1
 .18454-182، ح165، ص25، جعهیالشجامع احادیثبروجردی،  .4
 .18456 -181، ح165همان، ص .6
 .167، ص1، جدالإسناقربحمیری،  .5
 .18492 -172و  18478-215، ح194، ص25، جعهیالشجامع احادیثبروجردی،  .9
 .267، ص9، جالأحکامبیتهذطوسی،  .8
 .86ص، نوادراشعری قمی،  .7

 .142، صالمقنعشیخ صدوق،  .12
 طوسی. .11
 .254همان، ص .12
 .165، ص25، جعهیالشجامع احادیث؛ بروجردی، 81، صنوادراشعری قمی،  .11
 .81، صالنوادر؛ اشعری قمی، 165، ص25ج عهیالشجامع احادیثبروجردی،  .14
 .84، صالنوادراشعری قمی،  .16
 .468، ص6، جیکاف، کلینی، 165، ص25، جعهیالشجامع احادیثبروجردی،  .15
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 الشهور باشد.داند، مراد از این دو دسته روایت، زن ذاتوپنج روز میالشهور را چهلزن ذات
 رد.الشهور حمل کر، یعنی زن ذاترا بر فرد ناد فراواناین روایات  توانینماین است که  پاسخ

 دسته هفتم: اعتبار دو طهر
دیگری مقدار عده  صحیح را دو طهر نقل نموده و در روایت کنیزعده صحیح زراره در روایتی 

شود عده نقل کرده است که از ضمیمه این دو روایت فهمیده می کنیزمتعه را به اندازه عده 
 را اثبات کنیزدر عده  طهراعتبار دو  یعنی ،ملزوم صحیحه اول ازدواج موقت دو طهر است.

متعه نیز آن حکم  ،دارد کنیزکند که هر حکمی که ملازمه را اثبات می دومکند و صحیحه می
شود.اثبات می کنیزیعنی دو طهر بودن عده  ،ملزومدر نهایت  را دارد.

 قَالَ: جعفرابيعن  رارةعن زأذینة بنعمیر عن عمرابيابنیه عن بإبراهیم عن أبنعلي
ةُ فِي ا نَّ تُهَا فَقَالَ السُّ ةٌ کَمأ طَلَاقُهَا وَکَمأ عِدَّ تَهُ حُرَّ دٍ تَحأ تَهُ أَمَةٌ أَوأ عَبأ تُهُ عَنأ حُرٍّ تَحأ سَ سَأَلأ اءِ فِي لنِّ

رَاءٍ  تُهَا ثَلَاثَةُ أَقأ ة  فَطَلَاقُهَا ثَلَاثٌ وَعِدَّ لَاقِ فَإِنأ کَانَتأ حُرَّ تَهُ أَمَةٌ فَطَلَاقُهَا الطَّ إِنأ کَانَ حُرٌّ تَحأ وَ
ءَانِ  تُهَا قُرأ لِیقَتَانِ وَعِدَّ در مورد مرد حری که با  کند که از امام باقرزراره نقل می ؛تَطأ

ی ازدواج کرده و همچنین عبدی که با زن حری ازدواج کرده است، در مورد تعداد کنیز
ؤال پرسیدم، حضرت فرمودند سنت در زنان داشتن آن زن سطلاق و مدت زمان عده نگه

باشد تعداد طلاق او سه بار است و عده او سه طهارت  آزاددر طلاق این است که اگر زن 
ازدواج کرده است تعداد طلاق او دو بار و عده او دو  آزادیی است که با مرد کنیزو اگر 

 1.طهارت است
ملازمه در راستای اثبات دو حیض بهره گرفته تر برای اثبات یشپکه  2از روایت دیگر زراره

 شود.شد، در این قسمت نیز اثبات ملازمه می

 هاراهکارهای حل اختلاف روایت

که نقد و بررسی در مواجهه با این اختلاف گسترده میان روایات راهکارهایی وجود دارد 

 آنها لازم است.

                                                      
 .159، ص5، جیکافکلینی،  .1
 .169، ص8، جالأحکامهذیبتطوسی،  .2
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 حمل بر اعتبار دو حیض و کفایت ورود به حیض دوم. 1
به اینکه عده زن ولی برای  ؛دو حیض است ازدواج موقتاست عده معتقد  1ب جواهرصاح

خروج ی همین که داخل حیض دوم شود، برا ،کامل شود حیض دوملازم نیست  ،پایان برسد
به این  ،داندمیجمع بین روایات ی را مقتضا دیدگاه خود. صاحب جواهر است یفااز عده ک

 است طلقم بیش از یک حیضاست، نسبت به  را معتبر دانسته که یك حیضی بیان که روایات
بر  ونافزکه ی پس این دسته از روایات به واسطه آن روایات .حمل شود مقید روایاتو باید بر 

 ،حجتاز حضرت ی روایت حمیر، یعنی یك حیض، یك طهر را نیز معتبر دانسته است
یك طهر به دخول در حیض دوم است و  نپایاشد،  افزودهیك طهر کامل ی وقت .دشومیتقیید 

یض ح پایانشود که میمعلوم  ،که مقدار عده را یك حیض و نیم بیان کردهی با توجه به روایت
 است.« قطعة من الحیض»بلکه مراد از نصف  ؛دوم معتبر نیست

را که در مقام تحدید مقدار عده وارد ی توان روایاتمین ؛ زیرانیستی عرف جمع نیا: اشکال
ی ه روایتک مانند آن. تقیید نمودآن مطلق و به واسطه روایات دیگر  بیش ازنسبت به  ،ستا شده

رسخ مثلا  بیست ف را معیار کهی با روایت داند،میچهار فرسخ  را معیار در صدق عنوان مسافر که
 ، مطلق وتربیشروایت چهار فرسخ نسبت به شانزده فرسخ  گفته شود تقیید زده و ،بیان کرده

یار بس - با توجه به اینکه روایات در مقام تحدید هستند -جمع  هشیواین لابشرط است. 
آنها  باید با ،وجود نداشته باشدی موارد اگر وجه جمع گونهنیدر ا. استی مستبعد و غیرعرف

 د.کرو به مرجحات باب تعارض مراجعه  ودنم رفتار روایات متعارض همچون

 حمل بر اختلاف مراتب فضیلت .2
 -انددیگر از فقها گفته برخیو  2که صاحب مدارك گونههمان -روایات  میاناست که  آن حق

یك حیض را از باب افضل مراتب واجب دانسته  از مقدار بیشاینکه به  ،وجود داردی جمع عرف
 .اشدترخیص به الزام یا مصلحت در جهت مزاحمت با مفسد بهو  رخصت ،دم وجوب آنو ع

گویند فلان عمل رخصتا  جایز میشود که فقها میدیده ی در موارد که:نآتوضیح مطلب 
ی است که اگرچه از لحاظ مقام اقتضا و ملاك، آن عمل اقتضا آناین سخن ی است. معنا

                                                      
 .177، ص12، ججواهرالکلامنجفی،  .1
 .268، ص1، جالمرامنهایةعاملی،  .2
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 کسر به ملاحظه ت یاشارع به ملاحظه اینکه الزام موجب حرج اسی ول ؛وجوب و الزام را دارد
ضا مقام اقت نظراز  حالاین با است. دانسته ترخیص در رای نهای مصلحت مصالح، رانکسا و

که عمل از ابتدا و در مقام ملاك ی خلاف موارد رب ،الزام و وجوب استی و ملاك، عمل مقتض
  .نبوده و جایز استی نیز واجد ملاك الزام

آمده مستحب است روایات ی برخ نیز مطرح است. در این بیان در کتاب الحج مانند
او پیش ی برای ضروری در ضمن احرام خود شرط کند اگر کار ،شودمیکه محرم ی شخص

 دارد؟ بای افقها بحث است که این شرط چه اثر و فایده میاندر  1از احرام خارج شود. ،آمد
شخص از احرام خارج  ی،ضروری آمد کاردر فرض پیش ،هم نشده باشدی اگر شرط نکهیا

 شود.می
فایده شرط این است که خروج از  و گفته بیان کردهی دقیق و عقلی فخرالمحققین وجه

 2ی.نه مباح عرض ،کندمیاحرام را مباح بالاصل 
است که  آنحق ی ول 1؛نداردی اند که این ثمره محصلبه فخرالمحققین ایراد گرفتهی برخ

ین است که اگر شرط ا ح است و مراد او از مباح بالاصلفخرالمحققین تمام و صحی سخن
ی دیگر اقتضا و ملاك و مصلحت احرام نیز باق ،خروج از احرام و محل شدن شده باشد

ملاك  واست  رخصتاین خروج  ،اما اگر بدون شرط و عرضا  از احرام خارج شود ؛ماندمین
 داشته و موجب فوت آن شده است. و مصلحت احرام را

 انندم ،شودمینفس الزام موجب پدید آمدن مشقت و حرج ی گاه :توضیح بیشتر اینکه
بخواند و گفتن  آسانیبهواجب را ی تواند نمازهامین و وسواس است دچارکه ی فرد

 یدهد و فشارمیانجام  یآسانمستحب را بهی نمازهای ول ؛او دشوار استی برا الاحرامتکبیرة
 .بیندمیبر خود ن

وَاكِ  لَوأ لَا أَنأ أَشُقَّ » روایتدر  تُهُمأ بِالسِّ مَرأ
َ
تِي لَْ صرف الزام شارع به مسواك  نیز 4«عَلَی أُمَّ

 نیست.ی مسواك زدن حرجی یعن ،خود متعلق گرنهو ،موجب مشقت است ،کردن
 دگفته شوع روایات این است که جمی مقتضا همین مقوله در روایات عده نیز جریان دارد.

                                                      
 165، ص: 12، جوسائل الشیعة. حر عاملی، 1
 070، ص: 1، جإیضاح الفوائد فخر المحققین، . 2
 072 ، ص:9ج، مدارك  موسوی عاملی، .3
 .1، ح22، ص1، جیکافکلینی،  .4
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باید بیش از یك حیض را  ،شرع را احراز کندی و ملاك اولی بخواهد مطلوب اولی اگر زن
ست. ای ، یك حیض نیز کافبسنده کردهچون شارع رخصتا  به یك حیض ی ول ؛مراعات نماید
این وجه به  2منزوحات بئر و 1ازجمله باب حیض و روایات استظهار گوناگونیفقها در موارد 

 اند.ملتزم شده حمل بر مراتب فضیلتیعنی  ؛جمع
 طهر یک و حیض عده، یک مقدار اقل حجت حضرت از منقول روایت در :اشکال

 ارد.د طهر نصوصیت یک و حیض یک از کمتر کفایت نکردن بر «اقل» هواژ و است بیان شده
 گفت توانمی یادشده، روایت مدلول با مخالف فراوان روایات وجود به توجه با :پاسخ

 کی به رخصت، باب از شارع ولی ؛است کامل طهر یک و حیض یک ،اقتضا مرحله کمترین
 مترک ناکافی بودن بر دلالت در نصوصیتی یادشده رو روایتازاین ،است کرده بسنده حیض

 .ندارد طهر یک و حیض یک از

 روایات تعارضدر  روز پنجوچهل روایات تقدیم. 3
 ایدب وجود نداشته و قرار بر ترجیح باشد، مسألهاگر امکان جمع عرفی میان روایات گوناگون 

 وپنجچهل روایات صدور به که اطمینانی زیرا نمود؛ روز حکم وپنجچهل به تقدیم روایات
 روز وجود دارد، در روایات دیگر وجود ندارد.

را  باید معیار که شب این است وپنجچهل و روز وپنجچهل روایات میان جمع شیوه
 . سببکندمی کفایت شب وپنجچهل یا روز وپنجچهل هر یک از و داد قرار وپنجچهل

 گاهی و ودشمی تعبیر شببه  است، شب نزدیک گاهی که است این روایات در تعبیر اختلاف
 ابحس هم با را روزشبانه که است این احتیاط بله، شود.تعبیر می روز به است، روز اوایل

 .ندارد لزومی احتیاط رعایت ایناگرچه  د،کن

 گیریبندی و نتیجهجمع
الاقراء در ازدواج موقت، اختلاف عده زن ذات مدت تعییندر  هادیدگاهاختلاف  خاستگاه

ه له پنج دیدگاه و هفت دستدر این مسأ .روایات و اختلاف در کیفیت جمع عرفی بین آنهاست
 میانرسد جمع عرفی به نظر می .روایت وجود دارد که غیر از دسته چهارم همه معتبر هستند

                                                      
 017، ص: 3، جقالحدائ . بحرانی،1
 93، ص: 1ج ،المعتبر . محقق حلی، 2
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بر یك  افزون و داشتن به اندازه یک حیض واجب استاین است که عده نگه ،این روایات
شواهدی بر این شیوه جمع وجود دارد، چنانکه  .واجب است از باب افضل مراتبِ  ،حیض

ه وجاین به  منزوحات بئر و ازجمله باب حیض و روایات استظهار گوناگونیفقها در موارد 
 اند.لتزم شدهم جمع

 منابع و مآخذ
م: مرکز ق ،عقیل وفقههابیحیاة ابن عقیل حذاء عمانی،ابیبنعلیبنعقیل، حسنابیابن .1

 ق.1۸13، 1المعجم الفقهی، چ
یر الفتاویاحمد، بنمنصوربنادریس حلی، محمدابن .0 ر ، قم: دفتالسرائرالحاوي لتحر

 ق.1۸12، 0مدرسین حوزه علمیه قم، چانتشارات اسلامی وابسته به جامعه 
، قم: النزوع إلی علمي الأصول والفروعغنیةعلی حسینی، بنزهره حلبی، حمزةابن .1

 ق.1419، 1، چمؤسسه امام صادق
می ، اصفهان: کتابخانه عموالکافی فی الفقهالدین، نجمبنالدینتقیابوصلاح حلبی،  .۸

 ق.1421، 1، چامام امیرالمؤمنین
، بیروت: دار الاشتباهات عن الطرق والأسنادالرواة وازاحةجامع علی،بن، محمداردبیلی .2

 ق.1۸23، 1الاضواء، چ
، 1، چقم: مدرسه امام مهدی ،نوادرالعیسی، بنمحمدبناشعری قمی، احمد .۵

 ق.1۸2۴
م: ق ،المتقین فی شرح من لایحضره الفقیهروضة، محمدتقیمجلسی اول، اصفهانی،  .9

 ق.1۸2۵، 0پور، چاسلامی کوشان مؤسسه فرهنگی
، دفتر 1، چأحکام العترةالطاهرة یالناضرة فالحدائق م،یابراهبناحمدبنوسفی ،یبحران .۴

 ق.1۸22قم،  ،یانتشارات اسلام
 ،1انتشارات فرهنگ سبز، چ، تهران: الشیعهجامع احادیث بروجردی، آقاحسین، .7

 ق.1۸07
قم: مؤسسه  ،بیتاهل مذهبفرهنگ فقه مطابق جمعی از پژوهشگران،  .12

 ق.1425، 1، چبیتاهل دایرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب
، 1، چتیالبقم: مؤسسه آل ،عةیالشر مسائل لیتحص یإل عةیالشوسائل لیتفص ،یحر عامل .11

 ق.1427
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ی، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف .10 یضاح الفوائد في شرح مشکلات ا، حل 
 ق.13۴9، 1، چمؤسسه اسماعیلیان، قم: القواعد

ی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن .13 د ، قم: مؤسسه سیالمعتبر في شرح المختصر، حل 
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 ق.1426، 2، چ، قم: مؤسسه اسماعیلیانغفاری
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 ق.1۸13، 0انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ

قم: کنگره جهانی هزاره ، المقنعةنعمان عکبری بغدادی، بنمحمدبنشیخ مفید، محمد .17
 ق.1۸13، 1شیخ مفید، چ
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 ق.1۸11، 1ته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چانتشارات اسلامی وابس
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